
صفحه ۸ صفحه ۴

گروه دیپلماسی: روز گذشــته محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران، در ادامه تور قفقازی خود به مسکو رسید 
و ملاقات های گرمی با همتای روس خود داشــت. در 
ایــن ملاقات ها، همان گونه که از قبل پیدا بود، موضوع 

برجام و موضوعات منطقه...

گــروه جهان: با ورود جو بایدن به کاخ ســفید، رویکرد 
ایالات متحده در خاورمیانه با تغییرات درخور توجهی 
نسبت به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، سلف 
او همراه خواهد بود و در این میان عربســتان نقشــی 

اساسی در سیاست خاورمیانه ای...

بایدن به دنبال 
حذف پسر سلمان

امیدواریم آمریکا در رابطه
 تهران- مسکو خلل ایجاد نکند

پرونده گروگان گیری ولیعهد جوان روی میز  ظریف در  مسکو:

مجازات افشاگر حمله شخصی به  احمد توکلی آغاز  شد

واکنش ها به انتشار نام های شخصیت های حقیقی سازوکار انتخاباتی اصلاح طلبان ادامه دارد

غایبان اجماع یا نامزد های ۱۴۰۰؟
 صفحه ۲

تردید برای دعوت
 از علی عسگری به 

هیئت دولت
صفحه  ۳

صفحه  ۵

صفحه  ۹

تیترها

صفحه ۱۱

ابهام درباره حکم  شریفى  
شهردار در سایه

قوه قضائیه ایران، فیفا و 
جزیره فدراسیون

آذرآب در دوقدمی 
کیش و مات

 پنجره های شکسته را تعمیر کنیم

بخــش مهمــی از ارتباط و 
جامعه  بیــن  مناســب  تعامل 
 مدنی و دولت در گرو پاسخ گویی 
خواســته ها  و  مطالبــات  بــه 
در  شــفافیت  و  شــهروندان 

مسائل اســت. امروز مقبولیت دولت (به معنای 
عام آن) از مسیر پاسخ گویی و شفافیت به دست 
می آید. مســائل و چالش های عمده ای در روزها 
و ماه هــای اخیر بــه وجود آمده اند کــه نیازمند 
اطلاع رســانی شفاف هر سه قوه مجریه، مقننه و 
قضائیه است. قطعی  برق ناگهانی خسارت های 
عمده به گروه های مختلــف اجتماعی وارد کرد 
که همچنان چرایی آن مبهم باقی مانده اســت. 
استخراج رمزارزهای مجازی توسط سازمان های 
رسمی و دولتی یا مصرف بیش از حد گاز توسط 
خانوارهــا کــدام دلیل اصلی قطعــی برق بوده 
است یا ســهم هر کدام در شکل گیری این مسئله 
چقدر بوده اســت؟ آیا عدم تداوم قطعی برق به 
صرفه جویی خانوارها در مصرف گاز برمی گردد یا 
مزارع استخراج کننده بیت کوین که بعضا وابسته 
به مجموعه هایی بودند، موقتا غیرفعال شده اند؟ 
تا این مســئله برای جامعه مدنی روشــن نشود، 
نمی توان از جامعه توقع همکاری، مشــارکت یا 
اعتماد داشت. مسئله نحوه هزینه کرد بودجه نیز 
یکی از مســائل مهم است. اختصاص بودجه به 
مجموعه هایی که فقــط روی کاغذ وجود دارند 
یا ســازمان هایی که پاســخ گوی عملکرد و نحوه 
هزینه کرد خود نیســتند و حتی گاهی منطبق بر 
منافع جامعــه عمل نمی کنند، به کجا رســید؟ 
مجلس دربــاره اعتراض به اختصــاص بودجه 
کلان بــه برخی مجموعه ها برای تولید محتوا در 
فضای مجازی پاسخی نداده است. درباره چرایی 
محدودیــت برخی رســانه های اجتماعی نیز به 
جز از طرف قوه مجریه پاسخی دریافت نشده، با 
اینکه همه می دانند رســانه های اجتماعی محل 
درآمد، خریــد، فروش و گفت وگوی بســیاری از 
افراد است. از ســوی دیگر چندبرابرشدن قیمت 
دارو بدون اطلاع مردم که بســیاری از آنها تولید 
داخل هســتند، رنــج افراد فرودســت جامعه را 
افزایش داده اســت و هیچ نهاد مســئولی، برای 
پاســخ به مطالبه جامعه  مدنی به خود زحمت 
نمی دهــد. پاســخ گویی و شــفافیت در آرایش 
مناســب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد مؤثر 
اســت. اگر به فکر جبران عقب ماندگی هستیم و 
اگــر مایل به حضور قدرتمنــد در عرصه جهانی 
هستیم و برای اینکه دیگران را ترغیب به انطباق 
با خودمان کنیم، باید آرایش مناســبی در جامعه 
شکل بگیرد که در این میان پاسخ گویی به جامعه  
مدنی و رسانه ها گام مهمی است. تبعیض، تزویر 
و تعــارض منافع، قدرت پاســخ گویی را کاهش 
داده اســت. مدیران ارشــد به جای پاسخ گویی، 
بیشتر مشغول فرافکنی هستند. عدم پاسخ گویی 
و شفافیت، شــکاف بین دولت و جامعه مدنی را 
بیشتر و بیشــتر می کند. لازم است سازگاری برای 
پاســخ گویی فراهم شــود. کار اصلی سخنگوها 
پاســخ گویی به مســائل مطرح شــده است که 

فرسنگ ها با آن فاصله دارند.

سرمقاله

حمزه نوذرى*
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یادداشت

گیرنده زنده است

می گفتی برف بــر گلبرگ هم که بنشــیند/ بوی 
الرحمان می دهد/ بی شــک خنده ات می گرفت/ اگر 
می دانستی/ از آن روزهای بادا باد/ به آدرس سابقت 
تک وتوک/ هنوز نامه می رسد/ و با مهر «گیرنده مرده 
است» برمی گردد./ انگار باورشان نمی شود/ بی هیچ 
نقشــه و توشه ای/ سرت را گذاشته و مرده باشی/ تو 
هم کــه دیگر/ جان به جانت کننــد خبر را/ تکذیب 

نخواهی کرد.»
(عباس صفاری، کبریت خیس)
دیروز باخبر شــده بودم کــه حال عباس صفاری 
خوب نیســت و همسرش نگران اوســت. با خودم 
گفتــم عباس پیــش از این یــک  بــار از چنگ مرگ 
گریخته اســت؛ این بار هم مرگ را فریب خواهد داد 
و به محض خوب شدن و باز شدن راه ها چمدانش را 
خواهد بست، دوربین قدیمی اش را خواهد برداشت، 

دســت تینا را خواهد گرفت و به ایران خواهد آمد و 
مرگ را تکذیب خواهد کرد. اما چنین نشــد و عباس، 
زود، خیلی زود حسرت دیدار دوباره اش را بر دلمان 

گذاشت و رفت که رفت.
با عباس صفاری اوایل دهه هفتاد آشــنا شدم. 
آدرس مــرا از شــمس لنگــرودی گرفتــه بود که 
نامه ای بنویسد. نامه نگاری ما آغاز شد. من معمولا 
نامه ها را نگه نمــی دارم؛ اما تقریبا همه نامه های 
عباس را نگه داشــته ام. نامه های او از لحاظ نوع 
کاغذ، برش های متفاوت کاغذ، نقاشی های حاشیه 
و کارهــای گرافیکی و ... هریــک مثل یک اثر هنری 
جاذبه داشــت و پیدا بود که چقدر وقت صرف آن 
کرده است. این طورها بود که دوستی مان پا گرفت 
و بی آن که هنوز دیده باشــم او را، فهمیدم انســان 
پشت آن کاغذها نه تنها یک شــاعر و یک هنرمند، 
بلکه یک انسان شریف، زلال، مهربان، متین، صبور 
و بی ادعا ایســتاده اســت. بعدها که بارها به ایران 
آمد بیشــتر همدیگر را دیدیم و من دیدم که عباس 
همان اســت کــه در نامه ها و نوشــته هایش بود، 

بی ذره ای ریا و دورویی. 
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روزنامه «شــرق» در راســتای تداوم زنجیره فعالیت های 
فرهنگــی و انتشــاراتی خود در نظر دارد در ســال جاری 

سررسید جامع ۱۴۰۰ را با نام «سررسید قرن» منتشر کند.
سررســید «قــرن» مجموعــه ای محتوامحــور از تمامی 
رویدادهای مناســبتی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هنری 
و اجتماعی خواهد بود که مشــابه آن در هیچ سررسیدی 
وجود نخواهد داشــت. تیــم تولید محتوای «شــرق» با 
چنــد مــاه کار پژوهشــی، مجموعه ای از مناســبت های 
ملــی- تاریخــی- بین المللی را با تفکیک مناســبت های 
شمســی/میلادی/قمری تدارک دیده اند که مجموعه  این 
کار پژوهشی در سررســید قرن به همراه تصاویر چهره ها 
منتشــر خواهد شد.  همچنین در سررســید ۱۴۰۰ به بهانه  
پایان قرن شمسی و ورود به قرن تازه، مجموعه ای از صد 
عکس-رویداد مهم قرن به همراه شرح آن منتشر خواهد 
شد که به نظر می رسد این مجموعه برای روزنامه نگاران، 
پژوهشــگران و مدیــران واجد ارزش کاربردی-آرشــیوی 
باشــد.  اطلاعات مراکز فرهنگی شامل ســینماها، تئاترها، 
گالری ها و... در تهران و شهرســتان ها نیز در این سررسید 

در دسترس خواهد بود.

قابل توجه هنرمندان  
نویسندگان، روزنامه نگاران

 مدیران و مخاطبان فرهیخته 
روزنامه شرق

درج آگهی  و   اسپانسرینگ
۸۶۰۳۶۱۱۹

سفارش  و   پیش خرید
۸۸۹۰۳۵۴۸

حرف اول

هم نوایان اردوغان و دام تجزیه طلبى

چرا نادر صدیقی، که در نوشته هایش همیشه تأکید 
بــر اهمیت نوروز و حــوزه تمدنی بودنش دارد، هیچ گاه 
به لزوم تشــکیل اتحادیه نوروز اشاره نمی کند، اما پس 
از طرح پیشــنهاد اردوغــان درباره تشــکیل اتحادیه ای 
در قفقاز این ســخن را بارها تکــرار کرده و برایش تبلیغ 
می کند؟! نادر صدیقی را از راه نوشته هایش می شناسم 
که در رســانه های اصلاح طلبان منتشــر می شود. آنچه 
درباره  اش در اینترنت یافتم، نشان از پیشینه اش در حوزه 
گروه هاى چپ کمونیستی و کشورهاى استقلال یافته از 
شــوروى دارد و نیز ســخنان دیگری که پیوندی با بحث 
من ندارند؛ چیزی که ســبب توجه من به نوشته هایش 
شــد، نوع نگاه او، به ویژه پس از ماجــرای ارس خوانی 
اردوغــان بوده اســت. به نظــرم در زیر ســبک پیچیده 
نگارشــش و در عیــن بهره بردنــش از واژگان فارســی 
و اشــاره هایش به نــوروز نگاهی را ترویــج می کند که 
جــای نقد و پرســش دارد.هنگامی که شــمار بالایی از 
کنشگران و نویســندگان ایرانی، که بخش بزرگی از آنها 
هــم ترک زبان بودند، نســبت بــه ســخنان اردوغان در 
مراسم پیروزی جمهوری آذربایجان بر ارمنستان واکنش 
نشــان می دادند، صدیقی -که به عنوان روزنامه نگار در 
سایت «مشق نو» می نویسد- یادداشتی نوشت با عنوان 
«ترک های سفید، فارس های سفید»، که جناب حجاریان 
آن را بهترین یادداشتی دانســت که درباره این موضوع 
نوشته شد؛ با این درون مایه که همه آن منتقدان اردوغان 
اشــتباه کرده اند و ســخن او همدلانه بوده است. خب، 
ان شــاءاالله که گربه بوده و سخن ایشــان درست باشد. 
من، هم فرد خوش بینی هستم و امید به تغییر انسان ها 
دارم و نیت خوان نیســتم و هم بشخصه بر این باورم که 
نه تنها ترک ها قومی ایرانی هســتند بلکه ترکیه نیز جزء 
ـ پس از تشکیل  حوزه تمدنی ایران اســت که متأسفانه ـ
حکومتی در رقابت با ایــران (عثمانی) روی میراث روم 
ـ هر دو، درحالی که بسیار از نظر فرهنگی نزدیک  شرقی ـ
هستیم، آرمان فرمانروایی در فرهنگ ایرانی را ــ که داد 
و آبادگری و در یک  کلام «بهترین شــهریاری» باشد - گم 
کرده ایم و در دشــمنی با یکدیگر تــوان خلاقه مان را به 

تحلیل می بریم. این «تمدن ایرانی» که من در نظر دارم، 
در واقــع همان «تمدن نوروزی» اســت که صدیقی در 
نوشــته هایش آن را، منتها فقط در تعامل با حوزه های 
ترکی و آذری، به کار می برد. این تقلیل یا کوچک ســازی 
مفهوم اگر همان طور که من برداشــت می کنم فقط به 
خاستگاه اسلام گرایانه او برگردد و شخصا دشمنی ای با 
ایران باســتان، که آن هنگام کل ایــن جغرافیا در زیر یک 
فرمانروایی بود، نداشــته باشــد، به نظرم قابل گفت وگو 
اســت. نخســت ببینیم صدیقی بر چه پایه ای می گوید 
همــه آنانی که اردوغان را نقد کردند، اشــتباه کرده اند؟ 
صدیقی اشــاره اردوغان به ســهند و سبلان را که حتی 
اعتراض نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی را هم 
در پی داشــت که «چــه ربطی به قره بــاغ و جمهوری 
آذربایجان و کشور همسایه ترکیه دارند»، نادیده می گیرد 
و تفسیری از شعرخوانی اردوغان به دست می دهد که در 
بهترین حالت می توان گفت برداشت اوست از این شعر و 
عجیب است که با یک برداشت  خاص به راحتی دیگران 
را محکــوم می کنــد. او می گوید: «اردوغــان به گونه ای 
ترانه ارس را به ترانه لاچین چســبانده و به گونه ای بقیه 
ترانه های شوشــا و لاچین و قره باغ را ردیف کرده است 
که اگر با متون تجزیه طلبانه مقایسه شود، خواهیم دید 
متن رئیس جمهور ترکیه متن تجزیه طلبان را در معرض 
ساختار شــکنی قرار داده اســت» و البتــه خودش هم 
پیش از این تأکید داشــته که «این را می دانیم که کسانی 
در تاریخ گذشــته و امــروز ترانه ارس را از ســر مقاصد 
تجزیه طلبانه خوانده اند». پس، عجب، این ترانه کارکرد 
تجزیه طلبانه هم داشــته، اما اردوغان در یک مراســم 
رسمی و درحالی که حساسیت زیادی روی این موضوع 
وجود دارد، خیلی شــاعرانه و ادیبانه اینها را پیوند داده 
و ساختارشــکنی کرده اســت!؟ و صدیقی بــر پایه این 
تفســیر ادبی خاصش همه مــا را متهم می کند و کمی 
جلوتر هم از عمال یا فریب خورده «ناسیونال فاشیســم 
اشــغالگر قره باغ» می داند!؟ البته صدیقی برای تثبیت 
تفســیر خود در قامت یک اردوغان شناس و ادب پژوه با 
آوردن نکته هایی دیگر از موســیقی و شعر و به گونه ای 

شلوغ کردن متن می کوشد این شــیوه ادبی به کار رفته و 
هنــر اردوغان را جا بیندازد و صدالبته فراموش نمی کند 
که همه منتقدان را به نادانی متهم کند و بر ســر ما بزند 
کــه «آیا باید برای فهم و معنای ســخنان اردوغان صبر 
می کردیم تا مقامات ترکیه اصول بدیهی قرائت یک متن 
را بــه ما یاد بدهند و نمی توانســتیم خودمان قبل از هر 
نوع تنش خود متن را ترجمه کنیم... خودمان در همان 
لحظه سخنرانی نمی توانستیم این چیزها را بفهمیم؟...» 
و البته مقامات ترکیه باید به ما نشان دهند که «اردوغان 
هیچ اســمی از ایران و آذربایجان نیاورده»! (این ســخن 
اخیر مانند آن اســتدلال شــماری از قوم گرایان است که 

دولت فرقه که نامی از جدا شدن از ایران نیاورده!).
فقط در شگفتم که چرا صدیقی که سخن مسئولان 
ما را به نادرستیِ مشورت دهی ها مرتبط می کند، هنگام 
ســخن گفتن از اردوغــان تأکید دارد که ایــن هنرنمایی 
کار خــودش بوده، گویا ارتباطــی خصوصی با این مقام 

عالی رتبه کشور ترکیه دارد؟! االله اعلم.
اما با این حال، این بخش از ســخنان آقای صدیقی، 
بــا وجود آن همه بی حرمتی بــه دیگران و خودباختگی 
در برابر رئیس جمهور کشور همســایه، انگیزه من برای 
نوشــتن این نقد یا تلنگر (توجه دادن) نبود بلکه سخن 
او بخش دومی هم دارد که فنی تر و نظری تر اســت و از 
همین رو اگر آن را شــفاف نکند، می تواند گمراه کننده تر 

باشد. دراین باره در بخش بعد خواهم نوشت.
فقط برای بســتنِ بخش نخست، فرض می گیرم که 
تفســیر ایشان از آن شعر درست باشد و همه ترک زبانان 
ایرانــی هم که به نقــد اردوغان پرداختنــد، متوجه این 
درایت اردوغان نشده و اشتباه کرده باشند اما، آیا به زعم 
صدیقــی این همدلی و مهر و محبــتِ اردوغان با ایران 
ــ البته ایران که نه، فقط بخش هــای ترک زبان ایران ــ 
موضوعی شخصی است و ارتباطی با دولت وی ندارد؟! 
اگر چنین باشــد که فاقد ارزش عینــی خواهد بود و اگر 
هم برنامه ای اســت که دیگر اعضای دولت وی نیز با او 
همسو هســتند، پس چرا دیگر کنش های آن دولت این 

را تأیید نمی کند؟!
ادامه در صفحه  ۲
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صفحه ۶

حکایتِ هیجدهم اردیبهشت بیست و پنج علیمراد 
فدایی نیا، به روایت احمد غلامی و احمد آرام

کیفرخواست علیه خود

یک کتاب
 دو نویسنده

توکلی:   آنچه ما گفتیم 
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